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 بررسی تطبیقی حکمت در دیدگاه متنبی و انوری
 

 محمد نادر شریفی

 استادیار دانشگاه پیام نور بوشهر

 

 چکیده

سان هاست حکمت  ت و فلسفه یونان می مرا وام دار حک خاستگاه آغازین حکمت محسوب می شود وفیلسوفان ایرانی نیز خود جامعه یونان ،حاصل خردمندی ان

شامل پرداختن به  ،ارائه می شود ولی آنچه در عرفان و تصوف به عنوان حکمت تعریف می شود بحث تعریف و تفسیر حکمت در  اوتیو معناهای متف دانند .تعابیر

در شعر و شاعری به شاعر  عرب قرن چهارم  ومتنبیشاعر ایرانی قرن ششم  دو شاعر بزرگ انوری .می باشد علم باطن یا و پندآموز نکات و مواعظ مباحثی همچون 

مانند جود و کرم ، صدق و  عد فضائل و رذائل اخلاقیشاعر در بُحکیم بودن در معنای اصطلاحی مورد قبول اهل عرفان وتصوف دارای نام وآوازه ای هستند هردو 

شته اند که  وفا، کرم وبزرگواری و بخشش و... شعاری به یادگار گذا سلاطین بوده اند اما  د باید اذغان کرا شاعر ملازم  سیار موفق تر شاعر ، متنبی با اینکه هر دو  ب

،انوری به دلیل قربانی رایه های ادبی نوع دیدگاه و منش انوری باشد آبکارگیری  بکار گیری الفاظ منسجم وشعری در  و دلیل آن علاوه بر تواناییعمل کرده است 

پایین آورده و همین در جایگاه و پایگاه شاعری او به عنوان شاعری حکیم خدشه وارد کرده استه ای عزت نفس خودرا به هرخودر راه رسیدن  کردن شعر خویش

 شعر حکمی متنبی  شده است. بیشتر  تاثیری گذاریباعث  است و 

 

 متنبی، انوریمواعظ اخلاقی ،شعر ،حکمت،  کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه

بر همین اساس  دیده شده استوجوه مشترک فرهنگی بسیاری  داشته است ووجود اند اختلاط فرهنگی نظر جغرافیایی نزدیک به هم بوده  از دیر باز میان مللی که از

ران در این میان شاع،فرهنگی وجوه مشترک بسیاری می توان یافت  به عبارتی دو فرهنگ ایرانی وعربی نیز به دلیل قرابت جغرافیایی و میان دو ملت عرب وفارس

با بررسی آثارشان می توان به دیدگاه حاکم بر جوامع پیشین  ومشترک  باشند شاید مهم ترین منبع بررسی این وجوه ،که سخنگوی فرهنگی زمان خویش بوده اند 

معرفت بشری است .انسان در بررسی های  تطبیق یا مقایسه منبع»قابل بررسی است  در حوزه ادبیات تطبیقیدو فرهنگ ودو ملت بررسی موضوعات مشترک ؛ پی برد

یده است .ادبیات تطبیقی در شکل کنونی اش ثمره ی های پژوهش  خود برگزه بوط به حوز ی برای دستیابی به حقایق اصیل مرمختلف خود  مقایسه وتطبیق را راه

حوزه  پژوهشهای ادبی نیز راه یابد باید در ی از دانشها وناگریزدر بسیارپژوهش وتطبیق راهی است برای  ی ادبی در دوران جدید است مقایسهتحول پژوهش ها

تعابیر را  یاری از واژگان وادبیات اسلامی ایرانی از ادبیات عربی فراوان اقتباس کرده است مثلا اوزان شعر عربی به فارسی راه یافته است هم چنانکه زبان فارسی بس
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رهنگ اسلامی بر هر دو ادب ایرانی وعربی سایه افکنده است از این رو مبانی مشترکی  میان  این دو ادب یافته می ازادبیات عربی اقتباس کرده است وپس از اینها ف

 (11-1382،21کفافی،«)شود

مورد  سیاری بادبیات مل وی ،ملیت گرایدر بعد از رنسانس اروپا خصوصا لازم به ذکر است بحث ادبیات تطبیقی در قرون هیجدهم به بعد رایج شد و پیش از آن م

عنوان مثال فهرستی از نویسندگان   رستانه بود یعنی  انگلیسی ها بهمی گوید: انگیزه اکثر نویسندگان دوره رنساسن میهن پ"رنه ولک "توجه بود در این زمینه زمینه 

 (21:1398)یوست، .را کرده بودندکار  و آلمانی ها دقیقاَ همین ی هاخود فراهم آورده بودند تا افتخارات پرشکوه گذشته خود را در عرصه علم دانش ثابت کنند ایتالیای

های مشترک بین ملل بویژه یکی از این مقوله  در ادبیات تطبیقی مباحث مختلفی ممکن است مد نظر قرار گیرد که یکی از این مباحث ، حکمت است ؛  حکمت 

بررسی برجسته یعنی انوری ومتنبی دیدگاه این دوشاعر را در این مقوله مورد  شعری دو شاعر شهیر وکه ما برانیم با بررسی آثار میان دو ادب ایرانی وعربی است 

مورد توجه بوده اند وبه صورت مجزا از جنبه های مختلف مورد نقد قرارگرفته تا کنون بدون شک این دو شاعر بزرگ از همان دوران حیات خودشان  .قرار دهیم

 در این زمینه بپردازیم ودرنهایت به بررسی دیدگاه این دو شاعر بارز ما به تحقیق ومتنی برخورد نکرده ایم بنابراین برآن شدیم قوله حکمتاما به شکل تطبیقی ودرماند 

سلاطین در بیان آنها  که تا چه حد این ملازمت با نگاهی گذار هم به این نکته داشته باشیم بی با حاکمان خویش نملازمت مت توجه به شاعر درباری بودن انوری و با

اهیم داشت ودر نهایت هم به بخش اصلی  ،نگاهی گذار به زندگی این دو شاعر خوکمت وبیان پیشینه ی حکمتدر این مقال ضمن تعریف حاست.تاثیر گذار بوده 

 مقاله یعنی بررسی مصادیق برجسته ی حکمت و وبررسی ابیات هر دو شاعر در این زمینه خواهیم پرداخت.

 

 ر انوری ومتنبیحکمت د

بررسی تطبیقی  مضمون های حکمت آمیز در متنبی و  پیشینه تحقیق در موضوع حکمت بسیار است  از جمله تورج زینی وند ومسلم خزلی در مقاله ای با عنوان

 افزون. است پذیرفته تاثیر متنبی از آمیز حکمت های مضمون از برخی در عرب، ادبیات و فرهنگ از گسترده آگاهی علت به سنایی سنایی به این نتیجه رسیده اند که

 این از برخی همچنین. هستند شعری های تجربه و خاطر توارد باب از بیشتر که دارد وجود هایی همگونی دو، این آمیز حکمت های مضمون از برخی در این، بر

  . دارند یونانی و اسلامی ایرانی، فرهنگ در ریشه ها حکمت

ست یا غلامحسین حکمت داستان های سلیمان مقاله ای است که پریسا داوری در مورد آن در مورد نکات پند اموز و حکمی در داستان  سلیمان به بحث پرداخته ا

 ادبیات، در آن جایگاه و عملی حکمت تبیین و بررسی ضمن مقاله، این درابراهیمی دینانی در مقاله ای با عنوان حکمت عملی در بوستان به این بحث پرداخته و 

 بشر، هستی و زندگانی در نبایدها و بایدها علم و اخلاق علم عنوان به آن از و است گرفته قرار بررسی و بحث مورد آن در موجود عملی حکمت و سعدی بوستان

 ارایه برهان و دلیل ذکر با مثالهایی شاهدو   گرفته، قرار بررسی مورد بوستان دهگانه ابواب در سعدی عملی حکمت یا و اخلاق علم اساس، همین بر. است شده یاد

 و نمونه های از این تحقیقات اما در موضوع مورد نظر این مقاله تحقیقی به چشم نیامد..است شده

 

 حکمت

  ی اینچنین تعریف شده است :لغت با تعابیر اصطلاح وواژه ی حکمت  در

  حِکَم ج ،بودن واستوار درستی کار  بودن وصواب  درست ،فلسفهباحق ، مطابقه سخنعدل بردباری  الحکمه
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 (108،1374)بندر ریگی

)راغب  ر وپسندیده به بهترین دانش ها  یا  حکمت رسیدن به حق  است به علم وعقل وشناخت موجودات وامور خیشناخت بهترین چیزها  ست ازاحکمت عبارت 

 ( 205:1412اصفهانی 

  

 :چنین آمده است در دایره المعارف اسلامی 

 (286،اسماعیلی بی تا در گنجینه لغت به معنای دانش داده  خرد وحکم عادلانه ای که مبتنی  بر معرفت واقعی  بر حقیقت قضایا باشد)

 و عملی بخش دو شامل خاص، معنای دو به فیلسوفان اصطلاح در را حکمت تهانوی،. است رفته بکار عرفان و معرفت دانایی، دانش، معنای به لغت در حکمت

 اعیان حقایق از آن در که است علمی اطلاق، به حکمت، فلسفه، اهل اصطلاح در .داندمی بلاهت و جربزه میان وسط حد عملی ایقوه یعنی اخص معنای و نظری،

 یاری به موجودات حقایق معرفت طریق از انسانی نفس استکمال آن کلی معنای در را فلسفه و گیردمی فلسفه معادل را حکمت شیرازی، صدرالدین. شودمی بحث

 به تشبه مقام به انسان تا است «بشری طاقت حسب بر عقلی نظم عنوان به عالم نظم» شناخت موجودات حقایق معرفت از وی منظور. داندمی بشری وسع قدر به برهان

 یونانی اصطلاح برای معادلی عنوان به نیز و -یونانی فیلوسوفیای معرب- «فلسفه» برای معادلی عنوان به نخست آن، اصطلاحی معنای در حکمت. آید نایل خداوند

 (203)طباطبایی،بی تا، .است رفته کار به( فطنت معنای به) فرونسیس گاهی و( کندی ابویعقوب نزد در) سوفیا

 به نسبت متقن و محکم علمی از حاکی مقام، عنوان به عربی، ابن دیدگاه از و دارد اشاره علم باطن یا و پندآموز نکات و مواعظ به بیشتر تصوف در حکمت مفهوم

 قرآن دعوت به توجه با حکیم، عنوان به حکمت، چیستی درباره هایشان نوشته یا و حکیمانه پندهای و وعظ واسطه به صوفیان از برخی شهرت. است خاص معلومی

 (305.)همان، حسنه موعظه و حکمت با خدا سوی به خلق ارشاد برای کریم

 و در واقع حکمت در این مقاله به معنای نظری بیشتر بر مباحث فلسفی موضوع توجه دارد چراکه حکمتطرح است حکمت عملی است نچه که در این مقاله مآ 

 .رهنمودهایی اخلاقی برای تربیت نفس  است که در حوزه ی ادبیات تعلیمی می گنجد

شاخه ای  از ادبیات فارسی به نام  ادبیات  استه از افکار اخلاق گرایان مختلف،درون مایه برخ»ادبیات تعلمی سراشر از گفته های حکمی است در ادبیات فارسی 

 (9،1389،گ این ادبیات را شکل می دهد)مشرف تعلیمی  ایران را تشکیل می دهد  پند واندرزها وآموزه های  زهد آمیز گونه های رنگارن

 

 تماهمیت حک

مده است ادع آن چنین آحکمت در امور زندگی مورد ستایش عقل است ودر کتب مقدس اعم از تورات ،انجیل وقران از آن سخن به میان امده است از جمله در قر

 :حکیم چنین می گویدگان اهل حکمت همچون لقمان ر(وبز16/25الی ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن )النحل

 حکمت(-عسکری 32هماناخداوند قلوب را به نور حکمت زنده می دارد همچنانکه زمین مرده رابه  باران های آسمانی)

به  ندحکمت پی برده اند وتلاش کرده اند ضمن متخلق شو نچه که مسلم است انسانهای فرهیخته هر زمان ودر هر مکانی وبا هر دین وعقیده ای به ارزش تدبیر آ

 .نها در میان جامعه خود بپردازندآموزش وفراگیر کردن آبه  ،نآآداب 
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 پیشینه حکمت

 هم در حیطه رفتارها و مهر شدن وضعیت تعیت خود بوده است این بهدمی در فکر بهتر بودن وضآاز آغاز زندگی جمعی از همان آغاز نگارش یا حتی بهتر بگوییم  

ز حکمت وسخنان انگر آغهدایت خلق به حق عملا بیا ن الهی که برای تزکیه نفس آدمی وابوده است وبه طور مشخص آمدن پیامبر یاخلاقتوصیه های  در حیطه ی

به  گسترش حمکت ن گفتمستند می توا اما به شکل رسمی و ندکمت در بعد عملی ونظری بوده احآغاز رواج بیانگر در حقیقت به نوعی  و ندحکمت آمیز بوده ا

کتاب های هزل وهجو وکتابهای حتی در نچهآنمونه های   مانندنویسندگان  مکتوبات نوشته ها و قوال واحکمت های پراکنده در بیان -1:تفاق ا فتاده استشکل ادو

که از و.... صیر توسی  ناست نامه خواجه یساشعار ناصرخسرو  ،صرالله منشیثاری همچون کلیله ودمنه نویاآ می توان در موضوع حکمت پیدا کرد غیرهتاریخی و

 جمله ی اینها توصیه ای است که ناصرخسرو دارد

 نکوهش مکن چرخ نیلوفری را     برون کن زسر باده خیره سری را

 درخت تو گر بار حکمت بگیرد        به زیر آوری چرخ نیلوفری

 (142)دیوان ناصرخسرو 

ستتقیم تحت گیرد وبه صورت م تحت تاثیر موضوع ونویسنده قرار می کتاب مستقل نگاشته شده است ومخاطب حکمت های منسجم ومشخص که به صورت-2

ازجمله نویسندگانی که در مورد حکمت  مطالبی دارند ،نصاب الصبیان فراحی ،از عزیزالدین نسفی یا بوستان سعدی نند کتاب انسان کاملگیرد ما تعلیم قرار می

ودر  تفسیر کتاب ها نوشته استریاضیات وفقه کلام و ودر زمان خود است ودر موضوع حکمت ه اترین دانشمند وآگاست که مشهور جه نصیر الدین توسیخوا

نچه نیاز آ،ا در موضوع حکمت عملی جمع آوری نموده است  همچنین در کتاب اوصاف الاشراف که در آن رارسطو  وخود سخنان افلاطون اخلاق ناصری  کتاب

کتاب های غزالی نیزمانند کیمیای سعادت نیز انسان به خیر وسلامت وسعادت برسد کاملا حساب شده وودقیق وبراساس نظامندی مشخص بیان کرده است.است تا 

 .از کتبی است که به صورت کستقیم راه صلاح ودوری از فساد افکار آدمی را تشریح می کند

 

 جایگاه حکمت پیش از متنبی 

می توان گفت در این ببن بسیاری از  و متون بسیاری از ایرانیان به عربی ترجمه شد اوج تاثیر پذیری فرهنگ عربی از ایرانیان است و  ر عباسیعصمداران زما دوران 

ن تاثیر زبان وفرهنگ ی فارسی که تمدن عباسی آنها را به وام گرفته است  میزا دوهزار واژ ه وجود بیش از »مطالب حکمی نیز از این طریق وارد ادبیات عربی شده

 (34،1390زبان عربی است)سبزیان پور فارسی را در عربی نشان می دهد  اوج این تاثیر پذیری در عهد عباسی از طریق ترجمه متون ایرانی به

مستقیم وبه شکل اند یعنی یا به صورت مستقیم به بیان مطالب حکمی می پرداختند یا به صورت غیر  در بیان حکمت همانند سایر ملل رفتار کرده اعراب هم طبیعتاً

شعرمحملی است برای بیان اندیشه  اصولاً، در بین اعراب جاهلی شعر ومسائل حکیمانه به وفور یافت می شود ثارشان مطالب حکمی دیده می شودپراکنده در میان آ

حکمت در میان اعراب به دوقسم تقسیم ؛زبانش وگفتارش از حکمت وعقل وتدبیر برخوردار باشد  کهجمعی بلاخره کسی یافت می شودها وچنانچه می دانیم در هر

ی این سخنان کتابهایی چون عهد  نوع اول :حکمت منسوب به انبیا وحکما از غیر عربها مثل داوود سلیمان  ولقمان حکیم وعیسی مسیح وبدون شک ریشه»می شود 

ونوع دوم:حکمتی است که منسوب به حکما عرب فصحای آنان است.مانند اکتم بن صیفی وقس بن ساعده الایادی  ت که اعراب بر آنها آگاهی داشتندم اسقدی

   (43،1387   ،عسکری«)وزهیر بن ابی سلمی  ولبید بن ربیعه
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 دو مورد بالا ذکر کرده است که برای مانع شدن از اطائه کلام از بیان آنها خودداری می کنیم. هرعسکری، در کتاب خویش نمونه های ازصادق  نویسنده گرانقدر،

 

 بحث شعر حکمی

حکمی الِ یس شعر لَ»افت وجود نداشت ودر واقع از عصر عباسی سرایش این گونه شعرها  آغاز شد وبه مرور گسترش ی پیش از اسلام شعر حکمی در میا ن اعراب 

ا فیما سبق الی نماذج من الحکمه شرنأالشعوب ؛ وقد  ةیُشبه قدم الحکم والامثال فی حیا  داب العالمیه بشیءً جدید،ولعلّ قدَمهالابل فی غالب  فی الادب العربی 

 (50انیه )همان الیونوئل العصر العباسی بسبب شیوع الحکم الفارسیه کثر فی الاواانتشرت اکثر فا ةه الظاهرالشعریه فی القصائد الجاهلیه الا انَّ هذ

 هن شعرا می دانند واول وظیفعموم نوشته ها یی که در مورد متنبی نوشته شده است سخن از حکیمانه  بودن اشعار متنبی می دهند تا جایی که  او را پیامبری از پیامبرا 

 ت.واصولا معنای کلمه متنبی هم یعنی کسی که ادعای پیامبری کرده اس پیامبر بشیر ونذیر بودن است

 

 نگاهی گذرا به زندگی متنبی وانوری 

 متنبی

لما ظهرت القرامطه بالکونه ولکنه قضی  ایام شبابه فی الشام و ةدبنی کن ةمیلادی فی حار 95هجری / 39 سنه ولد  ،اشهر شعرا زمانه الجعفی ابوطیب احمد بن الحسین

جلیله قالها فی شبابه ، وجدنا اصالته غیر کثیره فی شعره بعد ذلک ، وقد تاثرت حکمه الشعریه النظر عن عبقریه فی بعض قصائد اذا نحن صرفنا هناک انضمم الیهم .و

 ، التی قالت  کثیر الاعجاب با محصول  الفکری الفلسفه لاغریقه ، التی  کانت واسعه الانتشار فی عصره

در سرگذشت و زندگی شعری متبی سخنان بسیاری است شهرت متنبی در شعر وادبیات عربی و فارسی چون آفتاب می درخشد و    (81-84 ، 1961بروکلمان) 84 

 شاعران، اثرگذارترین از یکی گمان بی زمین، مشرق ادب و شعر پایان بی ی پهنه درنیاز به ارائه سند و مدرک نیست  منوچهریان در مقاله ای  چنین بیان می کند 

 طول در اثرگذاری بسیار سبکِ صاحب سخنور تنها نه -هجری چهارم قرن کوفیِ شاعر این - «متنبی ابوطیّب» که چرا. است بوده «متنبّی» اعصار، و قرون ولط در

 -متنبّی دیوان مترجم عنوان به - نگارنده نظر به رو این از. است نموده تأثیر نیز سعدی و مولوی همچون پارسی بزرگ سخنوران در بلکه است، بوده عربی ادب تاریخ

 شاعر هیچ سخن و نام و است نبوده اثرگذار حدّ بدین عربی و پارسی ادب دو هر در دیگری شاعر هیچ زیرا نامید؛ «زمین مشرق شعرای ی سرسلسله» باید را وی

(  منوچهری در این مقاله به بررسی ارتباط و تاثیر گذاری متنبی بر شاعران 44:1392منوچهری ،» . است نیامده پارسی ادب متون مطاوی در متنبّی ی اندازه به عربی

لیل محدودیت فارسی زبان از جمله عنصری ، منوچهریف فرخی، سنایی، ناصرخسرو ، انوری، خاقانی مولوی سعدس حافظ بیدل و صائب می پردازد و طبیعتاً به 

ورت گذار به هر یک از این شعرا پرداخته  است و به یکی دو نمونه بیت اکتفا کرده است. اما همین اندک هم بیانگر توانایی نوشتن مطالب در در یک مقاله به ص

 های متنبی و میزان تاثیر گذاری شاعر بر شعر و ادب فارسی است.
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 انوری

 :ات ایران آورده استنویسنده تاریخ ادبی  ب می شود تاحدی کهوانوری از بزرگان ادبیات وشعر فارسی محس

 مبرانند     هرچند که لانبی بعدیشعر سه تن پیدر »

 (1366،63براون،«)  اوصاف قصیده وغزل را    فردوسی وانوری سعدی

در حقیقت اگر وی به سبب قدرت خیال لطافت بیان در خور چنین عنوان ستایش هم باشد پیامبری »اشعارچنین می گوید همیندر این مورد استاد زرین کوب با نقل 

در مورد انوری چنین در ،علمی ، تهران(1373،179زرین کوب،«)است که گویی تقریباً در همهی عمر جز ستایش ونکوهش  چیز دیگری بر وی الهام نشده است.

 منابع آمده است

از کسانی که در تغییر سبک سحن فارسی اثری بیّن وآشکاری داشت  ی  دوم قرن ششم  هجری  و محمد بن محمد انوری از گویندگان نامبردار نیمه اوحد الدین  »

ه فلسفه و ریاضیات ودر تحصیل علوم گذشت وگذشته از ادبیات که در آن به نهایت قصوی رسید  بری بوده است جوانی انوری به طوس ابتدا خاو وی در تخلص

در عین اشتغال به علم  نیز اختصاص یافت وبه همین سبب است که که بهآثار بوعلی سینا اظهار علاقه  وتمایل کرده وبعضی ار انها را به خط خود نوشته است  انوری

ان ودیگر مردمان پرداخت البته گویند در پایان عمر از مدح در ادب شعر نیز مهارت حاصل کرد وهم از جوانی به دربار سنجر راه یافت  وبه مدح هجو  حاکمان وزیر

 وهجو توبه کرد ودلیل آن را این شعر او می دانند

 گفتم از مدح وهجا دست بیفشاندم هم      دی مرا عاشقی گفت غزل می گویی

 حالت رفته دگر باز نیاید زعدم  گفتمش آن حالت گمراهی بود   ؟گفت چون

 ( 669-656 ،1363،صفا

 

 ت در شعر متنبی وانوریممضامین حک

شاعر  مصداق،کدام یک از دوشاعر در این موضوعات داد سخن را داده اند وبه عبارتی کدام شاعر  هدف از بیان این مضامین این است تا شاخصی بدست آید که

 .وبه داشتن اشعار حکمت آمیز شهره هستندم بودن متصف هستندشاعر در زبان اهل شعروحکمت شعری به حکی  ما می دانیم که هر دو بودن را دارا می باشندحکمی 

دیل ونظیر وشبیه انوری اوحد الدین اصلش از قلعه ابیورد ودر اوائل خاوری تخلص می کرد حکیمی خردمند وشاعری است بلند پایه  ودر فن شعر لفظاً ومعناً ع»

 ( 213-215، 1336آذر،«)ندارد

پیش از آنکه مالک لار در تصرف بندگان شمع شبستان نبوی شاه عباس حسینی صفوی »شاعری ساقی نامه سرا چنین می گوید نویسنده تذکره میخانه در توصیف 

 «و... وبه پادشاه آن دیار بر سبیل ره آورد گذرانده وصله گرفتهرا به نام خود کرد حکیم انوری  در آید مولانا غروی در آن دیار رفته ویک قصیده از

 (692،1362)قزوینی،

ودر هر عصری به بخشی از این مضامین  مضامین حکمت آمیز بر حسب تعدد موضوعات مضامینی گسترده است ونمی توان حد وحصر دقیقی برای آن ترسیم کرد 

 توجه بیشتری شده است.
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وطبیعتا چنانچه شاعری در مورد صفتی از صفات رذائل یا در اینجا حکمت را به داشتن صفاتی در فضائل ودوری از صفات منتسب به رذائل تقسیم بندی کرده ایم 

ست یعنی به صرف فضئل سخنی نگفته باشد می توان در تهایت به این نتیجه رسید که منتسب کردن ایشان به حکیم بودن جای تردید دارد البته بسامد هم ملاک ه

 نظر است نپرداختن به یک موضوع ملاک نیست بلکه برآیند کلی از بیان صفات  مورد

 

 فضائل ونیکی نزد متنبی

 از دیدگاه متنبی جود وکرم

  

 .. هُمَفهَ اَ فَ ولاً قَ هُلَ الزمانُ قالَ  (55)دیوان،55 لُ اذّعَ امساکِلی الِعَ مانَالزَ نَّاِ

 ی تمَکرِوصلی  وتَفی َ  کَایَرَ فتَطَّلَ (55دیوان،)505 حتالُیَ ءِ لیالی العَعَ ریمَالکَ اِنَّ 

   هُ خاوُولا سَ مکان لَ الاِ عُنفَلا یَوَ (55دیوان،)176مرُنا السُالقَ فُّا کُولا الَّلَ ع  ل نافِهَوَ

 

 جود کرم از دیدگاه انوری

  87با کرم او الف که هیچ ندارد        در سرش اکنون هوای ثروت شین است

 27از گلاب جود ودستت هر دو همزادند همچون رنگ وگل        کی توان جدا کردن رنگ از گل بوی 

 بخششش بی منت واحسان بی لافت کنند     ابرو دریا را زخجلت خشک چون دود وسراب  

 

 شجاعت از دیدگاه متنبی

 (55دیوان،)209بِذاهِ ثلُمِ ه ِشِیوباقی عَ زولُها      یَلیلِ قَ  ثلُ مِ مرءِالَ ةِ یاحَ ثیرُکَ

 (55دیوان،)256لِبَ القُکَ نَّیهِحبِّمُ  ندَعِ عنُالطَ وَ      لِسَ لی الاَبنی عَما یُ الکمملَی اعلأ

 (55دیوان،)361داالیَ ظُحفَذی  یَالَّ حرَّالُبِ  کَن لَمَوَ    مُهُنعَ فوِالعَکَ حرارَ الالَ تَما قَوَ

 دارّمَتَ ئیمَاللَ متَکرَأ نتَأن إو   تهُلَکَمَ ریمَالکَ متَکرَأ نتَأذا إِ

 (55دیوان،)361دیالنَ  عِوضِ فی مَ یفِالسَ ضعِوَکَ رٌّضِمُ لا     بالعُ  یفِالسَ عِ وضِدی فی مَ ضع النَ وَوَ

 

 شجاعتدیدگاه انوری در 

 (10)دیوان انوری،10تیغش به فلک باز دهد  طالع بد را     حکمش  به عمل  باز برد عامل جان را

 (10)همان،10جز ملک سپاری    باتو ندهد فایده یک ملک ستان را  ای ملک ستانی که به

 (68همان،) خلافش را       چون اجل صد هزار مخمور است جرعه خنج ر
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 شجاعت ازدیدگاه متنبی

 جعانانا الشُلَّ ضَأدنا دَعَلَ       یَّحَبقی  لِ تَ  ةیاَ الحَ نَّإ وَلَوَ

 (55دیوان،)470بانا جَ  کونَن تَأ جزِ العَ نَ مِفِ      د ّ بُ  وتِالمَ  نَن  مِکُم یَلَ ذاإوَ

 

 شجاعت از دیدگاه انوری

  خورشید سر افکنده ومه خویشتن شناس    مریخ نرم گردن وکیوان  فروتنست 

 (84انوری، دیوان)84قهر اوست        نصرت سلاح دار ونگهبان مکمنست شبیخون  آنجا که کر ّ و فرّ

 

 صدق ووفا از نظر متنبی 

 (55دیوان،)ن-م 314دُفاسِ  هلِ جَ لابِ حبِّالُ  ثیرَکَ نَّإوَ    ح صالِ  قلِ العَبِ بِّالحُ  لیلَقَ  نَّاِفَ

 (55دیوان،)ن-م220مُولِیُوَ رُّضُما یَ  هِداقَ الصَ  نَمِوَ      هُفعُنَ کَنالُما یَ ةِداوَ العَ نَمِ وَ

 (55دیوان،)141نایفَضَ   هِدامَالنَ  نَمِ رُّجِیَ  یف ها    ضَنَّ فائیمِالَ هُنَرَاقنت مُعِلُ

 

 از دیدگاه انوریووفا صدق

 53نگذشت    جز جفا عادتی دگر نگرفت غ جز وفا سیرت دلم 

   83درکار تو من هنوز گرمم     هان تا مکنی   دل از وفا سرد غ 

  عقل با دل گفت کاندر باغ عشق    گرچه بر باغ وفا باری نماند

 118غ -یادگاری هم نماند آخر از آن   دل به باد سرد گفت آری نماند

 واجه وقت مستی وهشیاری    عادت کن از جهان سه خصلت را     ای خ 

 زیرا که رستگار گردی       امید رستگاری اگر داری

 (737)دیوان انوری، 737دانی که چیست بشنو       رادی وراستی وکم آزاری

 

 آزادی وعزت از دیدگاه متنبی

 (55دیوان،)م=س175کره الشُن لَ فیمَ ضلُفالفَ ه بَلی هِ عَ      ص  ناقِ رِکن  شُ عَ عکَرفَم یَلَ ضلُذا الفَإ

 

 آزادی وعزت از دیدگاه انوری 

 در مدح مجیر الدین 94جهان مهر وکینت وجه ساز نعمت ومحنت    سپهر عفو خشمت نقش بند عزت وخواری /ق
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 431بمده کرده یک جهان را آزاد را انعام تو=مقطعات         ای جهان را موسم آزادگی ایام تو 

 (528)دیوان  انوری،خواهی خراج      زانکه گرده نام باشد یک حقیقت را رواستخواستن کدیه است خواهی عشر وان 

 (528)همان ،528ی چیز دیگر نیست جز خواهندگی        هرکه خواهد گر سلیمانست وگر قارون گداستچون گدای

 

 تواضع از دیدگاه متنبی

 (55دیوان،)3م=8ماظّ عَتَری مُیُن أ عَواضُری التَ یَوَ     عاً واضِتَری مُن یُأ مَظُّعَری التَیَوَ 

 

 تواضع از دیدگاه انوری

 مدح سنجر 63گر سکندر زنده گردد از تواضع هر زمان    با تواین  گوید که جاهت راسکندر چاکرست/ق

 در هجو ومدح 193ق -وارثان انبیااینک چنین باشد کوست    علم وتقوی بی نهایت وپس تواضع برسری

 که زمانه  وفا نخواهد کرد   شادمانی گزین وونیک خویی  

 (589)دیوان انوری، از سر روزگار گرد برآر         پیش از آن کز سرت برآرد گرد

 

 قناعت از دیدگاه متنبی

 (55دیوان،)31مییَن شِ مِ اقلالِالِبِ هُناعَ لا القَبی        وَرَأن مِ الامالِ بِ لُ لُّعَالتَ  یسَلَ

 (55دیوان،)ن-م 346اباراکِالّ رَّ الدُ لِقبَم یَلَ      یُّلِیا عَ هُ لَ حراًبَ  نتَن کُمَوَ 

 (55دیوان،)31جومِالنُ    ع بما دونَقنَ لا تَفِ       رومِمَ ف رَفی شَ رتَذا غامَإ

 

 قناعت از دیدگاه انوری  

     92دورها بگذشت بر خوان نیاز   کافرم گر جز قناعت سیر هست مقطعات قطعه در مطایبه 

 گشتم غلام همت خویش از برای آنک   باروشنان چرخ برابرم 

 در تفاخر وشکایت از زمان 137زادی جهان        هر ساعتی بساط قناعت بگسترم قآدر صفه دل از پی 

 در ین دو روزه توقف که بود که خود نبود     درین مقام فسوس ودرین سرای فریب

 2ج (522)همان،522ق سرزنش باشد واز خدای عتیب چرا قبول کنم  از کس آنکه عاقبتش     زخل

 آلوده منت کسان کم شو       تایکشبه در وثاق تو نان هست

 ای نفس برستهی قناعت شو      کجا همه چیز نیک ارزان است
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 (533)همان،تا بتوانی حذر کن از منت          کاین منت خلق کاهش جان است

 

 عدل واز دیدگاه متنبی

 417ددر دیوانش نبو

 

 انوری دیدگاه واز عدل

 از زبان خراسان 70*قپیش سلطان جهان سنجرکو پروردت    ای چنو پادشه دادگر حق پرور

 141آب لطف از جانب او می رود با انوری   بلکه از انصاف وعدل وداد سلطان می رود  غ 

 در مدح وزیر 4ق انصاف بده تا در انصاف تو باز است    غمخوار تر از گرگ شبان نیست غنم را  

 عمرانی 13ای جهان عدل را انصاف تو مالک رقاب   دین حق را مجد وگردون شرف راآفتاب ق 

 مدح مریم 50ق -موزون باد خلق هزاران سالبه میزان عدل و انصافش     اموردولت  واشغال

 

 دوری از رذائل اخلاقی

وبالتبع آن در آثار شخص پرهیز از نبایدهای اخلاقی است در حقیقت شخص حکیم همچنانکه بشیر بررسی حکمت در آفکار بخش دیگر یا به عبارتی رویه دوم 

سترده ومشوق یه سوی صفات نیک اخلاقی است به همان صورت هم منهی ونذیراز صفات بد وبی ارزش وضد اخلاقی است محدوده صفات بد ونهی شده بسیار گ

ایگاه آن متفاوت باشد مثلا مدح سلاطین و حکام در زمان ما به شدت منفور ودور از عقل وخرد محسوب می شود است وچه بسا در زمانهای مختلف هم اعتبار وج

نت عنوان یک ساما در زمانی که تنها حامی فرهنگ وشعر وداستان وحکایت واصولا علم تنها حاکمین جامعه هستند پس طبیعی است که مدح سلاطین در آثار به 

جمه ای هم متوجه آن نباشد این چنین است که برخی از صفات ضد اخلاقی ممکن است در طول دوران جایگاه ومراتب متفاوت د وهیچ همورد قبول پذیرفته شو

 . در این مقال ما تنها به چند خصیصه مشخص ومبرزبی اخلاقی یا رذائل اخلاقی می پردازیم .نسبت به دوران بعد داشته باشد

 

 بخل وحرص در دیدگاه متنبی

 (55دیوان،)دیوان متنبی175=435قرُالفَ لَعَ ذی فَالّفَ قر فَ هَخافَ مِ        هِ مالِ معِفی جَ الساعاتِ قِنفِن یُمَوَ 

 (55دیوان،)21س-=م426قواولا بَ قینَما بَفَ  نوزَالکُ ازونَلی        کِالاُ ةُ الجَبابِرَ ةرَکاسِالا ینَأ

    

 بخل وحرص از دیدگاه انوری

 تنور اثیر     خود چه تفرج بود اندر تنورچیست جهان قعر 

 (654)دیوان انوری،654خشم چون دندان بزند همچون مار         حرص چو دانه بکشد همچو مور
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 بودن اندر عذاب چون جرجیس    یا شدن   در جحیم چون ابلیس  

 (393)همان ، بهتر است از سوال   کردن وطمع    وایستادن  پیش مرد خسیس   

 (586)همان، طمع آرد به روی مرد زردی     که لعنت های رکنی بر طمع باد 

 چون کنی طبع پاک خویش تباه      چکنی روی سرخ خویش سیاه

 (713)همان، نان فرو زن به خون دیده خویش   وزدر هیچ سفله سرکه مخواه

 مشتری چون سحندانی تو باشی شعر من بگذار ویک بیت سنایی کار بند    کان سخن را

 صدرمعظم فخر الدین 190همچنین با خویشتن داری همی زی مرد وار    طمع را گو زهر خند و حرص را گو خون گری ق

 

 غیبت وسخن چینی از دیدگاه متنبی

 (55دیوان،)دیوان185هدُجُ   هُ ن ما لُمَ هدُجُ    یاب اغتِ  لُّکُوَ    ه غیبَ بِء  زان جَسی عَنفَ رُکبِأوَ

 (55دیوان،)م=ن166 لُکامِ   نیَ اَّلی بِ   ةهادَالشَ   هیَفَ    ص ن ناقِ تی  مِمَّذَمَ تکَ تَأذا إوَ 

440 

 

 غیبت وسخن چینی از دیدگاه انوری

 ازین چها چیز نیست بری ی هنر  چهار چیز است ایین مردم هنری     که مردم 

 چو دستگاه بود    به نیکنامی آن را ببخشی وبخوری   یکی سخاوت طبعی739

 

 که دوست آینه باشد چو اندرو نگری     دو دیگر آنکه دل دوستان نیازاری

 تا وقت عذر غم نخوری به گاه گفتن زشت     نگاه داریرا زبان آنکه سه دیگر  

 454*ق مقطعات   739رینباوبه جای تو بد گوید     چو عذر خواهد نام گناه کو چهارم آنکه کسی 

 ریاکاری از دیدگاه متنبی

 (55دیوان،)331ن-م447لِحَ لکَکاَ  ینِینَ فی العَ لُحُّ کَ التَ یسَ لَ       هُفُلَّکَلاتِ  لم حِ  کَلمَحِ نَّلاِ

 (55دیوان،)س338ن-م448قِطرِمُبِ  یسَلَ لبِالقَ رفُطَ ذا کانَإ     ع  نافِبِ  یسَلَ  ینِالعَ  رفِطَ اقُرطإوَ
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 ریاکاری از دیدگاه انوری    

 غرور از دیدگاه متنبی

 نداشت**

 

 انوری دیدگاه از غرور

 45تیغ زنگ از آب گیرد ملک نفصان از غرور    زین سپس  رایش به ملک وجاه نامغرور باد  ق

 ق102عدو به خواب غرور اندرست وچرخ بران    که بر زبان تو راندش تعبیر

 ناصر الدین طاهر 122هنوز      باش تاداغ فنا برنهدش اسماعیل ق کبش مغرور چراگاه بهشت است 

 

 خود ستایی انوری

 686انوری چون خدای راه نمود    

 

 دیگر ستایی افراطی

 ایا صدری که از روی بزرگی      فلک را نیست با قدر تو بالا

 (574انوری ،)دیوان 2ج ازقدر  ورایت چرخ وانجم       غمی از دست وطبعت ابر ودریا خجل

 

 نتیجه گیری

ختلاط زبانی و.... انوری ومتنبی دو شاعر بزرگ در دو سرزمین ایران وعربستان هستند هر دو به حکیم بودن معروف هستند به دلیل غرابت  فرهنگی ووام گیری وا

آن یعنی آنچه به که  اصطلاحی معنای در را کمتح شدیم که برآنبرای نوشتن مقاله باشدضرورت مقایسه دو شاعر از بعد حکیم بودن می توانست دلیل معقولی 

ها واندرزهای حکیمانه تزکیه نفس واصلاح رفتار می انجامد در دو حوزه فضائل و رذائل اخلاقی مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود که کدام شاعر در بیان رفتار 

که در حقیقت بیانگر افکار وعقاید این دو شاعر بزرگ می باشد  و استخراج اشعاری که در زمینه موفق تر بوده است  پس از بررسی گذارای دیوان شعر هر دو شاعر 

توصیه های اخلاقی حرف هایی برای اخلاقی بود که نمونه هایی از آنها را به عنوان شاهد مثال  آوردیم به این نتیجه رسیدیم که هر دو شاعر در  ائلذی فضائل ور

موثرتر داد سخن را داده است گرچه هر دو به دور از  اما متنبی در این زمینه بسیار موفق تر و، ائل وفضائل اخلاقی پرداخته اندذاشعار به ر ودر قالبگفتن داشته اند 

ت واین خود نقطه منفی مدح وقدح از صفات بارز ملازمان درگاه پادشاهان بوده اسبا اشراف به این نکته که  اند و سطان وحاکم وقت نبوده اند وملازم حاکمان بوده

نمی شود و به روحیه در ذهن حداقل جامعه امروز است در مورد تاثیر وگیرایی بیشتر سخن متنبی باید گفت این امر تنها به قدرت بیان وکاربرد بلاغت عربی ختم 

ر پایین می آورد وبرای هر خواسته ای حتی طلب ارزن هم از والا منشی متبی هم مر بوط می شود البته  در مقایسه با انوری چراکه انوری مناعت طبع خود را بسیا

بسیاری از ابیات حکمی شاعر در گیرو دار مدح که نتوان با اشعار حکمی اوصداقت را جستجو کرد!و فرادستان کدیه وطلب واظهار عجز داشته واین امر باعث شده 
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واین  توجه اش را جلب می کندحکمی آن توجه کند در مدح  وزیر وحاکم وسطان بودن شعر قبل از انکه به آموزه ،خواننده عنوان شود مثلا در ستایش شجاعت 

شاعر می کاهد ویا متنبی در موضوعاتی همچون غرور مطلبی برای گفتن ندارد ومی تواند دلیل آن همین  حکمی  دیگر آموزه هایحتی  ن آموزه وآاز گیرایی 

شاعران ملازم دربار خاکساری وخوار کردن خویش است .متنبی  طبیعتاً نمی توانسته در این موضوع داد سخن ملازمت با سلطان وامیر باشد چراکه از صفات 

خته نشد همین خودستایی  ها دیگر ستایی که رنگ اغراق دارنددر هر دو شاعر به وفور دیده می شودکه چون با موضوع مقاله متناسب نبود چندان به آن پردادهد.

د عث عدم تاثیر گذاری سخنان وابیات اهر دو شاعر بویژه انوری شودوامروزه کمتر کسی با خواندن این مدایح وخودستایی ها می تواند قبول کنامر هم می تواند با

 !کیم باشدحکه شاعری چون انوری از پیامبران شعری باشد ویا 
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